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اسلام دين کشتن نيست اسلام دين ترور : م که گفته بوديدر دوهفته ی گذشته به بر رسی سخنان شيرين عبادی پرداخت
 بلکه خونريز ، تروردين آن بود که نشان دهم که اسلام نه تنها دين کشتن و درآن دو گفتار کوشش من بر،نيست
  . و هراس آورترين آيينها ی جهانی است،ترين

امروز چنانچه پيمان بسته بودم برآنم تا ناسازگاريهای اسلام را با حقوق بشر  در يک گستره ی فراخدامن نشان دهم 
حقوق بشر  نمايندگان انجمن نو بنياد نشست کنم و آن اينکه درنخستين اما پيش از آن جا دارد که به يک نکته اشاره

نمايندگی از سوی حکومت عدل  بسعيد مرتضوی يکی از خونريزترين دژ خيمان جمهوری اسلامی ايران بنام ،در ژنو
ر جای ب بر دامن اين سازمان  ديگرینشست و لکه ی ننگ جهان کشورهای ديگر  در کنار نمايندگان  ايراناسلامی
  . گذاشت

 او شمشير ، می شناسند» و دژخيم روزنامه نگاران جلاد مطبوعات« اين آدمکش تبهکار را در ايران با نام 
 ستيزانه ی رهبر معظم جمهوری اسلامی آرمانهای ايران پا از چنبر  کهخونريزی است در دست ولی فقيه تا هر کسی

  . مغزش را پريشان کندو بيرون بگذارد برطبق آيه ی شريفه گردنش را بزند 
 بانو زهرا کاظمیهمان کسی است که !! اين اژدها زاده ی اهرمن خو که رفته است در ژنو از حقوق بشر پدافند کند

اينک پس از !! آمد کانادايی ايرانی تبار را کشت و پيروز و سربلند ازآن ميدان بدر و عکاسروزنامه نگار
 چون شنيده است که در نروژ به آدمکشان ،عظم جمهوری خون و شمشيربرخورداری از نوازشهای ويژه ی رهبر م

 از داوران ، آسيمه سر خود را به نروژ رسانيده است تا با کرشمه های اسلامی، بزرگ جايزه می دهندتبه کارانو 
  !! کم بودچه مردی بود کز زنی:   هر چه باشد از دير زمان گفته اند،جايزه ی  صلح نوبل دلبری کند و نوبت بگيرد

 به ملايان عبادی تنها زبانش راشيرين !! استه تازه شيرين عبادی که آدم نکشت ،او که از شيرين عبادی کمتر نيست
زبانها را بريده  –!!  بازجويی کرده است–!!   چپ و راست شکنجه کرده است،چه ضحاکب اما اين ،فروخته است

  و عکاسی  بکار خبرنگاری اسلامارون آموزه های شرع مقدسمغز زنانی را که و!! قلمها را شکسته است!! است
و هزار و يک ننگ ديگر !! پرداخته و برای استکبار جهانی جاسوسی می کرده اند با پاشنه کفش خود کوبيده است

شايسته ی دريافت  هزاران جايزه از سوی انستيتوی صلح نوبل جا دارد که ببار آورده است که برای هر يک از آنها 
اگر اينهمه شايستگی و فرومايگی در اين دژخيم نبود  دولت سوئد که به اين آسانی ها به او ويزا !!  شود بناختهش

  های گسترش فرآيندراستای  اين دولت که در کنار ديگر دولت های اروپايی بيست و هفت سال است که  در !!نمی داد
 تبهکاریاوه گويانی کوبيد  که می گفتند به چنين خونريز  مشت محکمی بر دهان ي!!؟؟ جانانه می کوشد !!دموکراسی

 ،زير پايش می گسترانيدندهم خون قرمز آغشته به  و اگر بيم از نق زدنهای ما نبود فرش ،نبايد ويزا داده بشود
اينها همه فرزندان امام بزرگوارند و مگر نه اينکه  ،همانگونه که در فرانسه در زير پای خاتمی گسترانيدند

ولی !! اقتصاد مال خر است اين درست است که حضرت امام فرمودند !!يک بايد اقتصادی استاميداشت آنها گر
 ملت ايران تازيانه و ، نه امت شهيد پرور ايران، اروپايی و استکبار جهانی بودندمنظور حضرت امام خرهای

 در کشورهای عربی و  کشاندن ا رسنگسار و بريدن دست و پا واعدامهای چند هزار نفری و فروش دخترانشان
ملتی که امام زمان !! جوانانشان به اعتياد وقمه زنی و زنجير زنی و خودکشيهای مقدس را شايسته ترند تا اقتصاد

و آماده  نمی گذرد يونجه روزگارشان بدون کاه و استکبار جهانی اند کهخرهای چه نياز دارد؟؟ اين  دارد به اقتصاد
 در برابرهر يک بشکه نفت و خر بپوشند و با پای خود به دباغ خانه بروند بلکه آماده اند تااند که نه تنها پوست 

 و ننگی در پی ننگ ديگر  رهبر کبير جمهوری اسلامی ايران برقصندگوش خراش بسته آدامس با هر سازچندفروش 
که پس از  تا ايرانی دربدر چندی   بنا براين دولت سوئد نه تنها به نق زدنها!!گذارندبدر تاريخ کشور خود برجای 

کوشيد تا با همازوری  بلکه بيست و هفت سال آوارگی هنوزنتوانسته اند دور يک ميز بنشينند ارجی نگذاشت
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زمينه را !!  درخشانی دارند دراز وانگلستان و روسيه و چين کمونيست که در پاسداری از حقوق بشر پيشينه ی
 نوبت جايزه ی صلح نوبل و قلم های طلايی و نقره ایهم آورد تا برای گرفتن برای پرورش قهرمانان تازه نفس فرا

 تا از او را بزندان بردندهمين چندی پيش موسوی خوئينی در راستای همين قهرمان پروری نبود که  مگر. بگيرند
  .نندنشا و در کنار اکبر گنجی و عبداکريم سروش و محسن کديور و شيرين عبادی  ببسازندتازه  بتيک 

 اسپری ، با موهايشان بر زمين کشيده شدند، بيشرمانه باتون خوردند،بند کشيده شدنده  اينهمه زن و دختر ايرانی ب
که در يک بازی  ولی موسوی خوئينی ، از اين سنگستان خاموش سدايی بر نيامد،فلفل بر چهره هاشان پاشيده شد

گ به زندان فرستاده شد تا شيپورها و تبيره های جهانی به سدا  دست تکان داده بود بيدرن)پدافند از زنان( نمايشی 
فراهم آورند تا   !! زندانچگونگی خود داری از خوردن خوراکهای بد مزهدر آيند و زمينه را برای کار آموزی او و 

خود پس از يکی دوسال هنگامی که با ريش و پشم آنچنانی از زندان آزاد می شود جايزه ی صلح نوبل و چند تا 
سخن !! و حقوق بشردر اسلام!! نويس طلايی و نقره ای بدستش بدهند و دور جهان بگردانند تا از کرامت انسان

که زرش برای آنان و زجرش برای !!  و نگذارد که  ريشه ی اين دين سود رسان از خاک زرخيز ايرانزمينبگويد
  .ايرانيان است کنده شود

  
ملل نشستن سعيد مرتضوی درانجمن حقوق بشر سازمان اشاره به با   پارسیسيندختايرانيار ارجمندی بنام بانو 

  :متحد  بر اين همايش خنده دار خرده گرفته و نوشته است
است برای کوشندگان حقوق بشر،  » ناقوس خطری«چنين رويکردی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل 

    نهادهای مدنی، روشن انديشان و ملتهای آزاد جهان که آزاديخواهان، سازمانهای مستقل پشتيبان حقوق انسانها، 
ره آورد سده ها مبارزات پرچمداران و کوششگران راه آزادی در جهان مورد تهديدی ) دموکراسی وحقوق بشر( 

جدی قرار گرفته و حضور کشورهای ناقض حقوق بشر در اين کميسيون که به عضويت شورای حقوق بشر پيوسته 
را کامل می " کمپين فساد و مافيای دولتهای ناقض حقوق ملتها " ه، چين، پاکستان و عربستان نيز، اند مانند روسي

  .سازد
در اينجا روی سخن من با اين نازنين بانوی ايرانيار نيست که انديشه اش را می ستايم و کرد و کارش را ارج بسيار 

کراسی و حقوق بشر درايران می زنند ؛ ادی و دمواست دم از آز سالها کهمی گذارم؛ روی سخن من با کسانی است 
  .بيندازند در کشور خود اين ارزشها  یبی آنکه نيم نگاهی به بندهای بازدارنده

 به سدا در آمد که روشنفکران ما چهره ی نازنين امامشان را در آيينه ی ما ايرانيانناقوس خطر زمانی در زير گوش 
از کدام حقوق بشر کوشندگان راه آزادی امروز شما !! و بر حقوق بشرخنديدندماه ديديند و بر خرد خود وبربخت ما 

  سخن می گوييد؟؟
آن روزی که علی شريعتی ها و جلال آل احمد ها و علی اصغر حاج سيد جوادی ها و کيانوری ها و احسان طبری ها 

 زير علم آخوند سينه  می   در!! و قسط اسلامی!!حکومت عدل علیو بس بسياران  ديگر برای روی کار آوردن 
  .  گوشی برای شنيدنش نبود در آن سنگستان شومناقوس خطر به سدا در آمده بود اما  ،زدند

 را به ايران »ولايت « زنگ خطر از زمانی در سرزمين ما تنين انداز شد که دانش آموختگان پرورش نيافته ی ما 
و زنان آرمانی شان فاطمه ...  ن و امام حسين و ابوذر غفاریستيزانی سپردند که مردان آرمانی شان چه گوارا و لني

 اما من ،وآرمانشهرشان مدينه و مسکو بود... وبينشورانشان مارکس و انگلس وخمينی... و زينب وجميله بوپاشا
کمپين فساد و مافيای دولتهای ناقض حقوق (تنها گوش های تيز ، وشما گوشی برای شنيدن آن سدا نداشتيم

  . ما شتابيدندو ندار  که سدای بد هنجارآن ناقوس را شنيدند وبرای چپاول دار)بشربودند
  

زنگ خطر آن روزی در زيرگوش من و شما به سدا درآمد که رهبرکبير انقلاب در گفتگو با سدا وسيمای جمهوری 
ين مملکت فرياد مردم در انقلابی که در ايران حاصل شد در سراسر ا: اسلامی در روز نوزدهم آذر ماه در قم فرمودند

  !!.  اين ملت قيام نکرد که در مملکتشان دموکراسی باشد،اين بود که ما اسلام می خواهيم
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 بيش از همه ی مردم - بيش از همه ی مردم چين - مردم ايران بيش از همه ی مردم خاورميانه ،درست می گفتو 
آزادی  ، بيش از همه ی مردم کشورهای اسلامی-بيش از همه ی مردم کشورهای کمونيستی ، اتحاد جماهير شوروی

 بنا براين آنچه که امت مسلمان ايران در پی آن بودند اسلام ،داشتند و بسوی آزاديهای بيشتری نيز گام بر می داشتند
  !! نه آزادی،بود

ادی و از  از آز» زايند مادرانش کودکان بی سر می« درسرزمين عرب زده ای که بگفته ی زنده ياد فروغ فرخزاد 
  حقوق بشر چه می توان گفت؟؟

 اما تا زمانی که تاريک انديشان ما ،من خوب می دانم که با اينگونه سخنان خشم بس بسياران را بر خواهم انگيخت
 را بر خود گذاشته و در تاريکخانه های خرافات دست و پا می زنند و توان آن ندارند که »روشنفکر« نام نا سزاوار 
 سخن گفتن از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر تخمی خواهد بود ،آزادگی را بر سرمردم خود بتابانندپرتو آزادی و 

  .که در خارزار پاشيده می شود
منهم مانند شما بودن سعيد مرتضوی را در آن انجمن لکه ننگی در تاريخ حقوق بشر سازمان ملل متحد بشمار می 

ا ابزاری در دست دزدان دريايی برای سرپوش گذاشتن بر آدمکشی های ر»  شير بی يال و دم و اشکم  «آورم و اين 
 اما بر اين باورم که با رفتن سعيد امامی و آمدن ملای با عمامه يا بی عمامه ديگری آن ناقوس از ،بزرگشان می دانم

 غلتيم به تنين تنين نخواهد افتاد و تا زمانی که ما از آغوش يک اسلام راستين به آغوش اسلام راستين ديگری می
    .خود همچنان ادامه خواهد داد

در سرزمينی عرب زده ای که مادران در سوگ حسين سر کودکان دوساله ی خود را باقمه می شکافند از کدام حقوق 
  بشر می توان سخن بميان کشيد؟؟

ارند که می خواهيد از شما ندمن و   گوشی برای دهان ، که با قمه های خون آلود مغز خود را پريشان می کنندیمردم
 مغز من و شما چه ارزشی برای او دارد ،کسی که مغز خود را پريشان می کند. حقوق بشر با آنان به سخن بنشينيد

 نکند؟؟  روزی که مغزکوروش آريامنش و فريدون فرخزاد و بسياری مغزهای ارجمند ديگر را پريشان که پريشان
 برخاست؟؟ کدام يک از روشنفکران ما با گفتار ها و نوشتارهای خود کاخ  کدام سدا از اين سنگستان خاموش، کردند

فروشان و جهانخواران را بلرزه در آوردند؟؟ هنوز هفته ای از تکه پاره شدن فريدون فرخزاد نگذشته  سد ستون خدا
کهای بد مزه ی  اما هنگامی که اکبر گنجی از خوردن خورا،بود که پرونده اش بسته شد و سدايی از کسی بر نيامد

زندان خود داری کرد تا چلوکباب ويژه بخورد از سراسر جهان کوس ها و تبيره ها گوش فلک را کر کردند تا از او 
  .   يک چه گوارای تازه بسازند

 و شلختگان دم !!بد کاره زنان ايرانی را شخزعلی، نماينده ی ولی فقيهزده ای که در سرزمين آخوند  ،نازنين
 تا  بر سر جاي خود بنشاند "حربه هاي اسلامي"آنان را  با ...«  می خواهد که ر از رييس جمهووامد  می ن!!بريده
 قدم از قدم بر !!همچون گربه، !!زنان هرجاييهمچون   بفهمند که در سرزمين اسلامی نمی توانند »!!جنس«اين 
  . که شما از آن سخن می رانيد؟؟استآيا هنوز جايی برای گفتگو از حقوق بشر بر جای مانده ...!!  دندار

زنها به سه دسته تقسيم می   : زن و مرد می گويدگزاردر سرزمينی که امام جماعتش در برابر دهها هزار تن نماز 
دسته ی دوم  .  يعنی هر کس می تواند سواربشود، گروه اول زنهای بی حجاب هستند که مانند اتوبوسند،شوند

ند و معمولا مانتو به تن می کنند و رو سری بر سر دارند؛ اينها مانند تاکسی هستند زنهايی که حجاب بدون چادر دار
 و دسته سوم زن هايی هستند مثل زن من که مثل الاغند که فقط يک نفر می ،که فقط افراد مشخص را سوار می کنند

 گفتگوی از حقوق بشر بر آيا در چنين سرزمين و با چنين فرهنگی هنوز جايی برای. تواند از آنها سواری بگيرد
   814نقل از روزنامه ی کيهان لندن شماره ) ملاحسنی امام جمعه رضاييه ( . جای مانده است

هنوز بر اين باوريد که می  ،زنان و مردان آزاده ای که برای رسيدن به آزادی و حقوق بشر کوشش می کنيدشما آيا 
می شنوند و از بن جانشان می از دهان امام جمعه شان ان را  که اين سخن »یانسان بی سر« شود با آن دهها هزار 

  ی شود از حقوق بشر سخن بميان کشيد؟؟  م،باورند
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 باتون های سنگين خود بر سر ،اسلام در راه پاسداری از احکام شرع مقدس ،خواهران زينبدر کشوری که 
ان می پاشند و با موهای بلندشان بر زمين آزاديخواه شما می کوبند و اسپری فلفل بر چهره هاشو دختران خواهران 
؟؟  همه ی کار و کوشش شما روشنفکران و آورد از کدام برابری حقوق زن و مرد می توان سخن بميان ،می کشند

  نخست بايد ،است آب در هاون کوبيدن و در پی باد دويدن ،آزاديخواهان برای گرفتن باتون از دست آن خرد باختگان
آنان را از بند فريب هزار و آن قمه زن ها بيرون کشيد وملا باجی ها  از مغز و انديشه ی آن انه راباورهای واپسگراي

 و برابری ، را با پايگاه والای انسانيشان آشنا کرد و سپس از حقوق بشرگربه هاوآن  يی بخشيدو چهارسد ساله رها 
که صيغه شدن را مايه ی   ی فريب خوردهجی ها زمانی که چنين شد آنگاه همان ملا با،زن و مرد سخن بميان آورد

 را بر سر سعيد  ها و قمه هايشانباتون و آن قمه زن هايی که مغز خود را پريشان می کنند  ،سربلندی خود می دانند
بجای اينکه سر کودکان خواهند کوبيد ومتحد مرتضوی ها و خامنه ای ها و کارگزاران حقوق بشر سازمان ملل 

  .  فلک را سقف خواهند شکافت تا طرحی انسانی برای خود بريزند،ر سوگ حسين بشکافندبيگناهشان را د

 و روشنفکران ما همچنان ، و گوشها همچمان بسته،شوربختانه پياله ی زمان ما تنگ است وميدان سخن فراخ
 اسلام با حقوق بنا براين  بهتر است که به سخن خود برگرديم و به گستره ی فراخدامن ناسازگاريهای!!  خاموش

  . بشر بپردازيم
  

پيش از آغاز سخن بايد ياد آوری کنم که انديشه ی حقوق بشر را نخستين بار اشو زرتشت وخشور بزرگوار ايرانی 
امروز تنها به   . من اين جستار را به نشستهای آينده وا می گذارم،پی گذاشت وکوروش بزرگ آنرا به کردار در آورد

ای بنيادين اسلام با حقوق بشر در کرانه های گوناگون می پردازم و اگر زندگی بجا باشد هفته نشان دادن ناسازگاريه
  . ی آينده نيز به اين پژوهش ادامه خواهم داد

  
 ناميده می شود اشاره به حقوقی است که در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر سال حقوق بشرآنچه که در اين گفتار 

 و پيمان نامه ی بين المللی حقوق ، و فرهنگی– اجتماعی –لمللی حقوق اقتصادی  در پيمان نامه ی بين ا– 1948
  .  آمده است1966مدنی و سياسی سال 

   
با هم حقوق انسانی  و در والامندیو  بجهان می آيند آزاد همه ی مردم جهان: می گويدماده ی يکم اين پيمان 

   .دی بسربرن برادربا روح با يکدگر و بايداند  بينش و خردهمه دارای  . برابرند
، زبان، مذهب، نژاد، رنگ، جنس ديدگاه از بويژه، برتریهر کس می تواند بدون هيچ گونه : می گويد ماده ی دوم و

ديگر، از جا افتادگی  يا هر زاده شدن، دارايی اجتماعی، پايگاه  و همچنين مليت ، ، ديگرانديشه ی سياسی يا هر باور
  .  بهره مند گردد شده است ياد  اين پيمان نامهدر   آزادی هايی کههمه گونهوحقوق   همه ی

  :ما برای نشان دادن ناسازگاريها ی اسلام با حقوق بشر کار پژوهش را از همين جا آغاز می کنيم
  

 برابر شمردن مردمان و نا ديده گرفتن ،بنا بر فتوای بزرگترين فقهای نامدار اسلام در هر دو مذهب شيعه و سنی
 تکيه ، پشت کردن به اسلام دانسته شده است،ورهای دينی و مذهبی در برتر شمردن مسلمانان نسبت به ديگرانبا

  :گاه اين گونه جهان بينی آياتی هستند که به آنها اشاره می کنم
ض االله شما را جا نشين گذشتگان اهل زمين مقررداشت و رتبه ی بعضی را از بع: سوره ی انعام می گويد165آيه ی 

  ...ديگر بالاتر قرار داد تا شما را در اين تفاوت ها و رتبه ها بيازمايد
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ای رسول ما بنگر تا ما چگونه بعضی مردم را بر بعضی فضيلت و : در آيه ی بيست و يکم سوره ی اسرا می فرمايد
يکديگر بمراتب برتری بخشيديم تا بدانيکه مراتب آخرت نيز بسيار بيش از درجات دنيا است و برتری خلايق بر 

  . افزون از حد تصور است
ب را عطا کرديم و همه را  اسحق و فرزند زاده اش يعقو، به ابراهيم:درآيه ی هفتاد و دوم سوره ی انبياء می گويد 

  . و آنانرا پيشوای مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت کنندم و شايسته ی مقام نبوت گردانيديصالح
 و پيامبر ، خدا می دانستندتبار برگزيده یرا   يهوديان سنت گرا از دير زمان تا به امروز خودياد آوری می کنم که

  . اسلام با آوردن اين آيه و گواهی دادن به برتری نژاد يهود خواسته است  دل يهوديان مدينه را بدست آورد
 فقر و غيره از – مرض –د نابينايی هرگزمومنانی که بی هيچ عذری مانن: آيه ی نود و پنجم سوره ی نساء می گويد

 االله مجاهدان فدا کار را بر بازنشستگان ،کار جهاد باز نشستند باآنان که بمال و جان کوشش کنند يکسان نخواهند بود
  .برتری بخشيده است

 نفس  حتی برهيچ کاری قادر بر ) يعنی برده ای که ( آيا بنده ی مملوکی که :  سوره ی نحل می گويد75در آيه ی 
با مردی آزاد که ما به او )  يعنی بر جان خود هم اختياری ندارد چون جان و تن او از آن مالک او است« خود نيست 

  .  هرگز يکسان نيستند؟؟سانند رزقی نيکو عطا کرديم که پنهان و آشکار هر چه خواهد انفاق می کند اين دو يک
دو نفر مرد يکی بنده ای باشد گنگ : خدا مثلی زده است بشنويد: ودر آيه ی هفتاد و شش همان سوره  ادامه می دهد

 و ديگری مردی آزاد و مقتدر که بر ،و از هر جهت عاجزو از هيچ راه خيری به مالک خويش نرساند) يعنی لال ( 
  خلق فرمان دهد آيا اين دو نفر يکسان هستند؟؟

ان در انديشه ی آزادی خود نباشند و اين دگ تا بر زده استهری الهیين بد هنجار برده داری را مبدين ترتيب آي 
  .نابرابری را يک پديده ی مقدس الهی بشمار آورند

   
  در همين نخستين گامه ،  نابرابری انسانها را در اسلام،آيه هايی که نمونه آوردم و دهها آيه ی ديگر از اين دست

 مردم به سه يا م  احکامی بنا گرديد که بر پايه ی آنها  در تاريخ اسلا،بر بنياد اينگونه آيات قرانی . برخ می کشند
  . چهار درجه بخش بندی می شوند

 در سرزمينهای شيعی مذهب مومنين مذهب شيعه فرقه ناجيه ،مردم درجه ی يک مسلمانان فرقه ی ناجيه هستند •
در جايگاه دوم جا  بدين ترتيب مسلمانان ديگر  .شورهای سنی مذهب پيروان مذهب سنیشمرده می شوند و در ک

  .می گيرند
  و همچنين نا مسلمانانی که با »اگر شرايط ذمه را بپذيرند« اهل کتاب يعنی مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان  •

ياد آوری می کنم که شرايط ذمه  .  انسانهای درجه سوم بشمار می روند،دولت های اسلامی پيمان بسته باشند
 ای اهل ايمان با هر که از اهل کتاب  :می گويدآمده است که  توبه  آيه ی بيست و نهم سوره یهمان است که در 

 تا آنگاه کار زار کنيدبه االله و روز قيامت ايمان نياورده و آنچه را که االله و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند 
حيان و يهوديان و زرتشتيان افزون بر شرايط ذمه اين است که مسي . اسلام جزيه دهند به ذلت و تواضعکه با 

  . به اسلام جزيه بدهند با ذلت و تواضعماليات سرانه؛ بايد بدست خود آنهم
) يعنی کافران جنگی ( مردم ديگری که اهل کتاب نيستند و با دولت های مسلمان پيمان نبسته باشند کافران حربی  •

 ،ن به آنها اشاره کردم بايد بدست مسلمانان کشته شوندبشمار می روند و برابر دهها آيه ای که در گفتار پيشي
  .  است  و يک خونريزی مقدس شمرده می شود»بايد دينی « اين يک 

  
گروهی از اسلام گرايان و سازندگان اسلامهای راستين به برخی ديگر از آيات قران اشاره می کنند که در آنها از 

ها يا نمی دانند و  يا آگاهانه اين نکته را ناديده می گيرند که در آنجا  اين،برابری ميان مومنين سخن بميان آمده است
 سوره آل عمران 103چنانچه در آيه ، سخن از برابری در ايمان در ميان است نه برابری در حقوق و پايگاه اجتماعی

 خدا را که شما با هم و بياد آريد اين نعمت بزرگ همگی برشته دين خدا چنگ زده و براه های متفرق نرويد: می گويد
   .برادر دينی يکدگر شديد االله در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت همه )اشاره می کند به قبايل عرب ( دشمن بوديد 
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برادران ايمانی س هميشه بين   پبحقيقت مومنان همه برادر يکديگرند : و در آيه ی ده سوره ی حجرات می گويد
  .يد صلح دهيد و از االله بترسخود

  
 نمی ،اسلام بخاطر ماهيت و سرشت خود«:  کتاب اسلام شناسی می نويسد72تر علی مير فطروس در رويه ی دک

 تنها ،آزادی ها و برابری هايی که اسلام بر آنها تاکيد می کرد، توانست حامل آزادی ها و برابری های حقيقی باشد
پيغمبر ضمن يادآوری حکومت های فرعونی ، محمد افتادهنگاميکه مکه بدست ، آزاديها و برابريهای اخلاقی بودند

ف  به مسلمانان بشارت داد که دوران استبداد و قدرت خود سرانه ی اشراف سپری شده و از اين پس حکومت،گذشته
 ،اما تحکيم موقعيت ها و امتيازات اشراف و ادامه ی بردگی و ستم، حکومت توده های محروم و مستضعف است

 ،چه اندازه درست و واقعی بوده استبايل مسلمان نشان داد که پيشگوييها و وعده های رسول االله تا خيلی زود  به ق
 انعکاس عينی خود ، بروز عصبيت های قومی و قبيله ایشکست اسلام در برقراری يک جامعه ی عادلانه و آزاد و

  .»را در ارتداد قبايل و بر گشتن توده های مسلمان از دين اسلام يافت
  
سخنان امام خمينی قائد اعظم و رهبر کبير انقلاب اسلامی را بياد داريم که برای کشاندن توده های مردم لبته ما نيز ا

  !!و پول نفت را بر سر سفره مردم گذاشت!!  آب و برق را مجانی کردعدل علی و قسط اسلامیبسوی 
  

حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث  :  در گفتگوی با رويتر گفت1357باز بياد داريم که در آبانماه سال 
  !!.آزاد و مبارزه با هر نوع سانسور گذاشته است

  ، درست چند ماه پس از آن گفتگو1357اما پس از نشستن بر اريکه ی فرمانروايی در بيست و دوم اسفندماه سال 
 ، آنها با اسلام مخالفند، گوش ندهيدبه آنها که از دموکراسی حرف می زنند: در سخنرانی خود به روحانيون قم گفت

تيک و اينها  آنهايی را که صحبت از ملی دوکرامما قلمهای مسمو، خودش منحرف کنندملت را از مسير  می خواهند
  .را می کنند می شکنيم

ی افراد در حکومت اسلامی همه :  فرمودند1357باز بياد داريم که در گفتگو با نمايندگان عفو بين المللی در آبانماه 
  ...دارای آزادی کامل در هر گونه عقيده ای خواهند بود

آنهايی که به اسم دموکراسی می خواهند :  در قم فرمودند58ولی پس از درست چند ماه در هشتم شهريور ماه 
م شوند  بايد اعدا، اينها از يهوديان بنی قريظه هم بد ترند،مملکت ما را به فساد و تباهی بکشانند بايد سرکوب شوند

  . ما به اذن خدا و امر خدا همه ی آنها را سرکوب می کنيم،اينها
سخن می گفت که در » لا اکراه فی الدين« پيامبر اسلام نيز زمانی که هنوز که به پايگاه نيرومندی نرسيده بود از 

 سوره ی الکافرون  چنانچه در آيه های يک تا پنج،دين فشاری نيست هر که می خواهد بپذيرد و نمی خواهد نپذيرد
 پس دين ،ان من آن خدايی را که شما می پرستيد نمی پرستم و شما هم خدای مرا نمی پرستيدربگو ای کاف: فرمود 

   .شما برای شما و دين من برای من
  آيه بيست  نهم سوره ی توبه اهی  زور آور برای خود فراهم کرد،اما هنگامی که در مدينه به توانمندی رسيد و سپ

ای اهل ايمان با هر که از اهل کتاب که بخدا و روز قيامت ايمان نياورده و آنچه را که االله و رسولش :  آورد کهرا
  . حرام کرده اند حرام نمی دانند کار زار کنيد تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند

لام دينی اختيار کند هرگز از وی پذيرفته اسهر کس غير از : فرمودودر آيه ی هشتاد و پنجم  سوره ی آل عمران 
  .نيست

  
از برونمايه ی آياتی که از برابری ميان مومنين سخن می گويند چنين دريافت می شود که همه ی مسلمانان باهم 

  ولی با اندکی ژرف نگری به اشتباه خود پی خواهيم برد و ،برابر و برادرند و هيچگونه بر تری درميانشان نيست
نه تنها مسلمانان بلکه پيامبران هم با يکدگر برابر نيستند و برخی بر ديگران برتری دارند واهيم ديد که بروشنی خ

   .برخی از اين پيامبران را بر بعضی ديگر فضيلت و برتری داديم:  سوره بقره می فرمايد253چنانچه در آيه 
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ه کسی گفته می شود که باورمند به مذهب حق مومن ب.  با هم يکی نيستند ) مسلم( و  ) مومن( در احکام شرعی  
 به  مذهب شيعه و در کشورهای سنی ، چنانچه پيشتر نيز اشاره کردم در کشورهای شيعه مذهبقمذهب حباشد و 

نمی تواند به پايگاه ) مخالف ( . می نامند»مخالف«  وهر گروهی گروه ديگر را ،مذهب به  مذهب سنی گفته می شود
 امامت جمعه و جز اينها دست يابد اما می تواند به زندگی - قضاوت - شهادت- مرجعيت–يت های دينی مانند ولا

  . مذهبی خود  در پايگاهی فروتر ادامه دهد
 بهتان به مومن حرام است – غيبت مومن حرام است اما غيبت مسلمان مخالف ايرادی ندارد،بر پايه ی احکام دينی

 به ريشخند گرفتن مومن حرام است اما ريشخند کردن مخالف ،مباح است) مخالف(اما تهمت و افترا به مسلمان 
  .معصيت ندارد

مهدور « از ارزش اجتماعی برخوردار نيست و بگفته ی فقها  ) مسلمان مخالف( آرش اين سخن اين است که 
  .   است»الاحترام

  ، از همين جا سرچشمه می گيردرفتار بی شرمانه ی  حکومت جمهوری اسلامی ايران با هم ميهنان کرد و بلوچ ما
 اين نه برای اين ،البته فراموش نکنيم که اگر اکثريت با اهل سنت بود همين گونه رفتار را با اهل شيعه می کردند

 برای اين است که بنياد کار بر اينگونه کژی ها و کاستيها ،است که شيعيان يا پيروان اهل سنت بهترند يا بدترند
 بياد داريم که چند سال پيش يک ايرانی شيعه مذهب که بزيارت مکه رفته بود از هوای  . استشالوده ريزی گرديده

 همانروز با شمشير گردنش را ،آلوده و بوی تند بدن زيارت کنندگان دچار دل آشوبه گرديد ودر صحن حرم شکوفه زد
  . شکوفه بزنندزدند تا شيعيان بدانند که در اماکن مقدس اسلامی در سرزمين اهل سنت نبايد 

  
 بدن مسلمان پاک دانسته می شود  .برتری حقوق مسلمانان و خوار شماری نا مسلمانان از بايستگيهای شرعی است

  . از هر فرقه و گروهی که باشند نجس شمرده می شود،اما بدن نامسلمان
ين تبار ايرانی بشمار می در گستره ی اين جهان بينی انسان ستيزانه بود که هم ميهنان زرتشتی ما که ايرانی تر

 آنها نيز مانند يهوديان نمی ، بدرازای هزار و چهارسد سال با خفت و خواری بسر بردند، در ميهن خودشان،روند
 خانه هاشان نمی بايست همدوش خانه های مسلمانان ،توانستند کنارجاده ها يا نزديکی خيابانهای بزرگ خانه بسازند

می )  بيشتر برنگ زرد( يک تکه پارچه  –انی نمی بايست از خانه بيرون می آمدند   در روزهای بار،ساخته می شد
  –بايست برجامه ی خود می دوختند تا  از راه دور شناخته بشوند تا مسلمانان از نزديک شدن  به آنان بپرهيزند 

يک مسلمان می بايست   واگر سوار برالاغ بود با ديدن ،يک زرتشتی يا يک يهودی نمی بايست سواربر اسب می شد
اگر زرتشتی يا يهودی .   خواری و بی ارزشی خود را بنمايش بگذارد،از الاغ پياده می شد تا در برابر يک مسلمان

 مردان مسلمان می توانستند بدون هراس ازهر گونه - کشنده ی آنها بکيفر نمی رسيد،بدست مسلمانی کشته می شدند
 و اين ستم تا دوران روی کار آمدن رضا شاه ،تی و يهودی دستيازی کنندکيفر به زنان و دختران خوبچهرزرتش
تنها در زمان اين ابر شهريار بود که زرتشتيان و مسيحيان پس از هزار و ، بزرگ بنيانگذار ايران نوين ادامه داشت

  .چهارسد سال خوارشماری از زير بار اين ستم رها شدند
  

لمان برابر نيست ديه يک مرد مسلمان ده هزار درهم است ديه يک مسيحی يا از ديدگاه مالی ارزش مسلمان با نا مس
پيروان دينها ی ديگر و کفار و مشرکين . يهودی يا زرتشتی که اهل ذمه ناميده می شوند هشت سد درهم است

بی هيچ پاد  يک بودايی يا هندو و يا يک بهايی را بکشد ، بدين ترتيب اگر يک مسلمان،شايسته ديه دانسته نشده اند
  شمرده نمی شوند خونشان )نفس محترمه( از ديدگاه شرعی چنين کسانی  .افرهی از زير بار اين آدمکشی می گريزد

اگر .  تنها اسلام است که به جان آدمی بها می بخشد.   شناخته می شوند»مهدور الدم « ارزش ندارد و بزبان شرعی 
پاس داشته بشوند می بايست به دين مبين اسلام مشرف شود وگرنه کسی می خواهد جان و مال و ناموس و آبرويش 

  .  خواهد بود»مهدور الاحترام «  يا »مهدور الدم « 
درادامه اين جهان بينی است که شمار چشمگيری از هم ميهنان زرتشتی و مسيحی و يهودی ما در درازای اين هزار 

ان و دختران و کودکان و دارش و دسترنيج خود را از و چهارسد سال به اسلام روی آوردند تا بدين ترتيب زن
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 وبس بسياری از اين نو مسلمانان بيدرنگ پس از مسلمان شدن به تجاوز و دستيازی ،دستيازی مسلمانان دور بدارند
 و دارش و دسترنج همکيشان پيشين خود پرداختند و با تکيه بر جاه و شکوه تازه بدست آمده از ،به زنان و دختران

يک جوانک زرتشتی که کمترين برای نمونه همين چندی پيش  .  ستمی بر همکيشان بردبارشان کوتاهی نکردندهيچ
  مسلمان شد وبا آگاهی از بينش ، برای چنگ انداختن بر مرده ريگ پدر،نشانی از منش والای زرتشتيان در او نبود

اگر « :  جمهوری اسلامی درخواست فتوا نمود کهاسلامی در نامه ای از آيت االله خامنه ای ولی فقيه و رهبر معظم
   » مرده ريگ پدر به کداميک از فرزندان می رسد ؟؟،پدری نامسلمان بميرد و يکی از فرزندانش مسلمان شده باشد

ی  و بدين ترتيب وارون خواست و اراده ، » پدر به آن فرزند مسلمان خواهد رسيدارث همه ی  «: ولی فقيه نوشت
رزندان از مرده ريگ او بی بهره ماندند و تنها آن زشتخوی نا زرتشتی از دارش و دسترنج پدر بهره  همه ی فپدر،

  .مند شد
  

  .  نا مسلمان نمی تواند مسلمان را داوری کند- در زمينه ی داوری شهادت نامسلمان شنيده نمی شود 
 شمرده »کافر حربی «  سيک ها و آتئيست ها پيروان دينهای ديگر که کتاب آسمانی ندارند مانند بوداييها و هندوها و

 و ، جان و مال و ناموسشان شايسته ی هيچگونه ارج گزاری نيست، اينها از هيچ حقوقی برخوردار نيستند،می شوند
 ويا حتی ، يا بزنان و دختران و کودکانشان دستيازی کند،است  اگر مسلمانی مالشان را ببرد» هدر « بزبان شرعی 
 اينها بخشی از زيانهايی است که نامسلمانان با نپذيرفتن ،يزد هيچگونه پيگرد قانونی نخواهد داشتخونشان را بر

  .اسلام  بايد چشم براه آن باشند
 حتی اگر کافری بدست ،مسلمان اگر کافر را بکشد داوری نمی شود ولی اگر کافر مسلمانی را بکشد کشته می شود

  .اورد کيفر از او برداشته خواهد شدکافر ديگر کشته شود و کشنده اسلام بي
  يک بايد الهیدر گفتار پيشين دهها نمونه از آياتی را نشان دادم که کشتن و گردن زدن و بريدن دست و پای کافران

  . دانسته شده است و يک مسلمان مومن نمی تواند از زير بان آن فرمان شانه خالی کند
 تنها ايمان  به اسلام است که آدمی ،ن است کمترين حقوقی در اسلام نداردکوتاه سخن اينکه  انسان از آن رو که انسا

  .را برخوردار از حقوقی ويژه  می کند
  

آن برابری که سازندگان اسلامهای راستين از آن سخن می گويند بدين ترتيب است که  مردم در هر يک از اين چهار 
   :  يعنی،گروهی که برشمرديم با هم برابرشمرده می شوند

  !!با هم برابرند» البته  تنها درگستره ی ايمان و اخلاق؛ نه در پايگاه اجتماعی و دارايی « مسلمانان با مسلمانان 
  .اهل کتاب يعنی زرتشتيان و مسيحيان و يهوديان در خوارشمرده شدن و جزيه دادن باهم برابرند

گران هم در کشته شدن و بريدن دست و پايشان با  بت پرستان و دي- بيخدايان- هندويان–کفار حربی مانند بوداييان 
  !!. هم برابرند

  
 و آن اين است که گفتيم پيروان فرقه ی ناجيه ،در اينجا يک نکته ی بسيار شايان ژرف نگری ناديده گرفته می شود

ان آرش  اما اين بدوند، انسانهای درجه يکم شمرده می ش،در گروه بندی های چهار گانه»  مسلمانان مومن « يا 
  .  نيست که اينها از حقوق انسانی برخوردارباشند

 ن خويشکاری او عبادت و بندگی است،و بزرگتريداری بی چون و چرا از احکام الهی،  فرمانبر،برترين فضيلت مومن
ما جن و انس را تنها برای آن آفريديم که ما را   :چنانچه در آيه ی پنجاه و ششم از سوره ی الذاريات می گويد

  . عبادت کنند
  .  برای اين آفريده شده است که االله را عبادت کند،در اسلام آدمی آفريده نشده است که از حقوق برخوردار باشد

هيچ مرد و زن مومنی را در کاری که االله و رسول او حکم کنند اراده : در آيه سی وششم سوره ی احزاب می فرمايد
  .رسول کند به گمراهی سخت افتاده استو اختياری نيست و هر کس نافرمانی خدا و 
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چنانچه ابراهيم هم   مومن نمی تواند لب تر کند که چرا؟؟ ،بنا براين هنگامی که االله می گويد پسرت را برای من بکش
  نپرسيد چرا؟؟

  هنگامی که می گويد برادرت را برای من بکش نمی توانی چانه بزنی که اين برادر کشی برای چيست؟؟  
  .رت را در راه من بکش بی چون و چرا بايد دستت را بخون پدر بيالايیاگر گفت پد

چرا من بايد ديگران را بکشم و خود بدست   هنگامی که فرمان جهاد می دهد نبايد بپرسی اين جهاد برای چيست؟؟
  !!ديگران کشته شوم

ه دانش آموزان دبستانها در مهر ماه   بياد داريم که امام خمينی در پيام خود ب اسلام جايی برای چون و چرا نيست،در
 دانش آموزان عزيز بايد با کمال دقت اعمال و کردار دبيران و معلمين را زير نظر بگيرند که  : فرمودند1361سال 

وخود دبيران و معلمين با  . اگر خدای ناکرده در يکی از آنان انحرافی ببينند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش کنند
اظب همکاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را در خلال تدريس به هوشياری مو

  در صورتيکه فايده ای نبخشيد با قاطعيت مطلب را با ،فرزندان ميهن اسلامی مان القا کنند ازآنان جلوگيری نمايند
هترين وجه مراقبت نمايند و در صورتيکه فرزندان عزيزم خود نيز از يکديگر به ب  .مسئولان در ميان بگذارند

 به ،مشاهده کردند که بعضی از دشمنانشان در لباس دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود کنند
مادران و پدران متعهد از رفت و  . مقامات مسئول معرفی کنند و سعی کنند اين کار را بصورت مخفی انجام دهند

  .اقبت نمايند و آنان را زير نظر بگيرندآمدهای فرزندان سخت مر
   

اين چيزی را که امام خمينی بگونه ی يک واجب شرعی از دانش آموزان و آموزگاران و پدران و مادران و فرزندان 
  و در فرهنگ ايران يکی از اهريمنی ترين » خبر چينی و جاسوسی است«  نامش ،ايرانزمين درخواست می کرد

 همين کردار اهريمنی اگر از سوی االله يا رسول و جانشينانش ، ولی در اسلام،می شودکردارهای آدمی شمرده 
و مادر خود را بدست  بايد آموزگار و دوست و همشاگردی وپدر ، است و بايد از آن اطاعت کردمقدسخواسته بشود 
  .  کم نبودند فرزندانی که بدست مادرانشان به جوخه  مرگ سپرده شدنددژخيمان سپرد،

  
 داستان چنين است که حضرت ،ی آمده است که بسيار شايان ژرف نگری استکهف داستان سوره ی 75ر آيه ی د

برخورد می پسر جوانی با   به خشکی  هنگام رسيدناز دريا می گذرند وبه همراه يکديگر  موسی وحضرت خضر
:  خضر پاسخ می دهد،ه را کشتی موسی می پرسد چرا اين جوان بيگنا، را می کشدجوان خضر بی هيچ گفتگو ،ندنک

  .آن پسر را بقتل رساندم چون پدر و مادر او مومن بودند از آن بيم داشتم که آن پسر آنها را به کفر خود وادارد
 برای کشتن او بسنده است و به برهان و مادرش را از بند خرافات برهاند،بيم از اينکه مبادا يک جوان نو انديش پدر 

  !. !ديگری نيازی نيست
  

خواسته های .  مسلمان نمی تواند با نا مسلمانان دوستی کند ويا از ميان نا مسلمانان همسری برای خود برگزيند
  .درونی يک مسلمان نخستين چيزهايی هستند که بايد در راه االله و رسول او قربانی بشوند

 هر ،گذاشته و از کافران دوست بگيرنداهل ايمان نبايد مومنان را وا: آيه ی بيست و هشتم سوره ی عمران می گويد
  !! کس چنين کند رابطه اش با خدا بريده است

 خوب است ،مسلمانان مومنی که در کشورهای کفر زندگی می کنند و دوستان کافر يا مشرک برای خود بر می گزينند
  .بدانند که رابطه شان با االله قطع شده و در رديف دوزخيان شمرده می شوند

 چه آنان که به غير دين ، از غير هم دينان خود دوست نگيريد،ای اهل ايمان:  همان سوره می فرمايد118در آيه ی 
  . اسلام اند از خلل و فساد در کار شما ذره ای کوتاهی نکنند

 تا برابر و يکسان ،کافران دوست دارند که مانند آنان کافر شويد:  در آيه ی هشتاد و نهم سوره ی نسا می فرمايد
و اگر مخالفت کردند آنها را ) يعنی مسلمان شوند( تا آنکه در راه خدا هجرت کنند   پس از ايشان دوست نگيريد،يدباش

  .!! ياور و دوستی نبايد اختيار کنيد  گرفته بکشيد و از آنها هر کجا يافتيد
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ی تواند به سرزمينها ی  يک مسلمان نم، در ميان است»بايد « اين آيه بروشنی نشان می دهد که در اينجا سخن از 
 بلکه بايد آنها را هر کجا که تنها ، دوستانی برای خود برگزيند نيم برهنه ی کافر  و از ميان زنان و مردان،کفر بيايد

رهبران جهان اسلام  اگر ،اين يک بايد شرعی است و چون و چرا ندارد. دزمين را بخونشان رنگين کنديد بکشد و 
از اين رو هنوز       ، که هنوز خود را توانا نمی بينند است اينبرای  نداده اند بايد شرعی ن فرمان جهاد برای ايهنوز

 رسيد يک کشتی نوح برای خود خواهند ساختبه بمب اتم که دستشان بزودی !!  بياری حقمی کنند اما» تقيه « 
  . بردبجای کشتار با شمشير سراسر جهان کفر را يکسره بزير توفان بلا فرو خواهند و

  ادامه دراد. پاينده ايران 
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